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مقاله

به همين مسئله اشاره كرده است، آنجا كه 
به زيبايي مي گويد:

اي زاهد ظاهربين! از قرب چه مي پرسي
او در من و من در او، چون بو به گلاب اندر
در سينه ناصر دين جز عشق نمي گنجد
اين طرفه تماشا بين، دريا به حباب اندر

ز  ا ب  حبا لي  و  ، نيست ب  حبا در  دريا 
موجود  يك  در  وجود  نمي شود.  جدا  دريا 
خلاصه و محدود نمي گردد، ولي موجود به 
هيچ وجه از وجود منفك و جدا نخواهد شد.

انسان هميشه در لحظه زندگي مي كند، 
معني  ه  يند آ و  شته  گذ ن  بدو لحظه  لي  و
ن  كنو ا شته  گذ  . رد ا ند محصلي  و  ل  معقو
نيست، آينده نيز هنوز نيامده است، ولي 
لحظه  معني  و  نيست  ا  جد نها  آ ز  ا لحظه 
بودن خود را در پرتو معني گذشته و آينده 
به دست مي آورد. انسان هميشه در لحظه 
شته  گذ به  هم  و  ا لي  و مي كند  زندگي 
است.  اميدوار  به آينده  هم  و  مي انديشد 
نمي تواند  ندارد،  اميد  به آينده  كه  كسي 
گذشته  اگر  و  دهد  ادامه  د  خو زندگي  به 
نداشته باشد، نمي تواند از شخصيت خود 

سخن بگويد. 
شته  گذ  ، يم شد آور  د يا كه  نه  گو ن  هما
اكنون نيست، آينده نيز هنوز نيامده است 
زندگي  لحظه  در  ره  هموا كه  ن  نسا ا لي  و
اكنون  كه  و آينده اي  گذشته  به  مي كند، 
نها  آ به  و  رد  ا د بستگي  وا  ، رند ا ند حضور 
با  رابطه آن  و  لحظه  از  وقتي  مي انديشد. 
 ، د مي شو گفته  سخني  ه  يند آ و  شته  گذ
جهان  اين  امور  همه  كه  است  اين  منظور 
در نوعي رابطه معني پيدا مي كنند و هيچ 
نه  هرگو بدون  ن  مكا ا لم  عا در  ي  د موجو
رابطه تحقق نمي پذيرد. موجودات در پرتو 
موجودي كه  پيدا مي كنند و  روابط معني 
پيدا  لم  عا در  باشد،  مستقل  جهت  هر  از 
نمي شود. موجودي كه از هر جهت مستقل 
لي ـ  باشد، جز ذات پاك حق ـ تبارك و تعا

چيز ديگري نيست. 
ط ها  رتبا ا ز  ا ي  رشته ا هستي  ن  جها
بزرگ  رشته  اين  از  اگر  و  مي شود  شناخته 
ارتباط ها صرف نظر گردد، از جهان سخن 
به ميان نمي آيد. زندگي اجتماعي براساس 
ارتباط  كه  آنجا  و  مي پذيرد  صورت  ارتباط 
لبته  ا  . يد نمي آ د  وجو به  معه  جا  ، شد نبا
روابطي كه يك جامعه براساس آن  استوار 
جنبه  يگر  د چيز  هر  ز  ا بيش   ، مي گردد
قراردادي دارد، ولي روابطي كه در ميان 
آنها  دارد و  جهان هستي وجود  موجودات 
را به يكديگر پيوند مي دهد، تكويني بوده 
و از قراردادهاي انساني ناشي نمي شوند. 
در  ارتباط  عظيم  نقش  از  مي توان  چگونه 
جهان هستي و در زندگي انسان غافل بود، 
لي كه زبان و سخن گفتن بر نوعي از  در حا
انسان  گفتن  سخن  است؟  استوار  ارتباط 
براساس رابطه ميان مبتدا و خبر يا موضوع و 
محمول و يا فعل و فاعل و مفعول شكل پيدا 
مي كند و در ارتباط كلمات مفرد با يكديگر 

جمله ها ساخته مي شوند.
كلمات  ارتباط  طريق  از  معاني  ل  انتقا  
به  ت  تصورا ن  شد يل  تبد و  يگر  يكد با 
ط  رتبا ا گر  ا  . يرند مي پذ تحقق  يق ها  تصد
ميان كلمات و تصورات با يكديگر به درستي 
صورت نپذيرد، سخن ها آشفته مي شوند و 
نيز  زندگي  مي شود،  سخن آشفته  كه  آنجا 
ن  جها نتيجه  در  و  مي كند  ا  پيد آشفتگي 
بودن  در آشفته  مي شود.  ديده  نيز آشفته 
سخن ها، دروغگو از راستي سخن مي گويد 
و راستي، دروغ پنداشته مي شود. آنجا كه 
دروغ به جاي راستي مي نشيند، گفتن براي 
نگفتن است و نگفتن نيز از معني سكوت 
منشأ  كه  گفتن  دروغ  در  نيست.  برخوردار 
مفاسد اجتماعي شناخته مي شود، ارتباط 
كلمات با يكديگر از ميان برداشته نمي شود 
بلكه ارتباط كلمات با معاني مقصود اختلال 

پيدا مي كند. 

وجود  به  را  اختيار  گاهي  آ
معني  ن  به  آ و  ورد  ــي آ مـ
مي بخشد. اختيار اگر مسبوق 
گاهي نباشد، كور است و  به آ
لبته معلوم است كه اختيار  ا
يي  جا به  ه  را  ، بينا نا و  كور 
نمي برد و در گمراهي ابدي فرو مي ماند. با 
به آساني  شد،  ذكر  اينجا   در  آنچه  به  توجه 
مي توان پذيرفت كه عظمت و شكوه اختيار 
و  مي شود  ناشي  گاهي  آ شكوه  و  عظمت  از 
ندارد  وجود  اختيار  نباشد،  گاهي  آ كه  آنجا 
اعتماد  قابل  باشد،  داشته  وجود  هم  اگر  و 
نيست و ممكن است بسيار خطرناك و زيان 

بخش بوده باشد.
زندگي  تاريخ  طول  در  كه  فاجعه هايي   
كه  يي  ه ها مفسد و  پيوسته  ع  قو و به  بشر 
هم اكنون در جامعه انساني ديده مي شود، 
از  آثار گونه هايي از اختيار است كه از روي 
گاهي محكم و متين تحقق نپذيرفته است.  آ
تنها چيزي كه خير محض و نيكويي صرف 
در  ناهنجاري  و  مفسده  هيچ گونه  و  بوده 
گاهي درست و معقول  آن ديده نمي شود، آ
لبته هرگونه مفسده و نا به  را بايد نام برد و ا
گاهي  هنجاري در جوامع بشري نيز از آثار ناآ
گاهي گوهري است كه از  شناخته مي شود.آ
مخزن تعقل متين و استوار به دست مي آيد 
و انسان تنها موجودي است در اين جهان، 
لبته عقل نيز  كه عاقل آفريده شده است و ا
جز تعقل كردن چيز ديگري نيست. نكته اي 
كه نبايد ناديده گرفته شود، اين است كه 
ه  شد ه  فريد آ قل  عا ينكه  ا عين  در  ن  نسا ا
ر  بركنا نيز  عقلي  غير  ي  جنبه ها ز  ا  ، ست ا
 : گفت ن  مي توا ، يگر د رت  عبا به   . نيست
انسان معجوني است كه عناصرگوناگون در 

به وجود آمدن او نقش داشته اند. 
در اين مسئله نيز نمي توان ترديد داشت 
ز  ا كه  ني  معجو در   ، صر عنا ز  ا يك  هر  كه 
مي كند.  ايفا  نقش  مي رسد،  ظهور  به  آنها 
به همين جهت است كه انسان در زندگي 
داشته  گوناگون  نقش هاي  مي تواند  خود 
لبته اگر عقل به كمال خود در انسان  باشد. ا
مت  خد در  را   يگر  د صر  عنا  ، كند ليت  فعا
مي گيرد و آثار منفي هر يك از عناصر ديگر 
را محو و نابود مي سازد. توانايي عقل از هر 
لم بيشتر است و هيچ  موجود ديگري در عا
را  عقل  نمي تواند  جهان  اين  در  موجودي 
محكوم و مغلوب نمايد. هيچ حكمي در اين 

جهان از حكم عقل بالاتر نيست.
و هيچ ميزاني نيز از ميزان عقل راست تر 
ست  ا ني  ميزا عقل   . ست ا ه  نشد ه  فريد آ
معين  را  ديگر  ميزان هاي  بودن  ميزان  كه 
اعتبار  آنها  درست  سنجيدن  به  و  مي كند 
همه  ن  ميزا عقل  ين  برا بنا ؛  مي بخشد
با  چيزي  هر  اگر  و  است  جهان  ميزان هاي 
ميزان مخصوص به خود سنجيده مي شود، 
عقل  ن  ميزا با  ن  جها ي  ن ها ميزا همه 
سنجيده مي شوند. اگر عقل كه ميزان همة 
نداشته  وجود  مي شود،  شناخته  ميزان ها 
باشد، هيچ ميزان ديگري نيز ميزان نخواهد 
بود. در اينجا ممكن است گفته شود: هرگونه 
زيبايي و جمال در اين جهان به واسطه ذوق 
لي كه آنچه  درك و دريافت مي شود،  در حا
ذوق خوانده مي شود، همان چيزي نيست 

كه تحت عنوان »عقل« مورد بحث و بررسي 
قرار مي گيرد. 

در پاسخ به اين سخن بايد گفت: ذوق 
عقل  عنوان  تحت  كه  نيست  چيزي  همان 
مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، ولي بدون 
حساب و كتاب نيز نبوده و به هيچ وجه با 
عقل و خرد بيگانه شناخته نمي شود. ذوق 
چيزي نيست كه بدون ميزان بوده باشد و 
لبته ميزان نيز همانگونه كه يادآور شديم، از  ا
شئون عقل شناخته مي شود؛ بنابراين ذوق 
نيز از زير سيطره عقل بيرون نيست و مانند 
هر نوع ادراك ديگري اعتبار خود را از عقل 
مي گيرد. درست است كه انسان از حواس 
زيبايي هاي  با  و  است  برخوردار  گوناگون 
محسوس سر و كار دارد، ولي ادراك حسي 
به تنهايي نمي تواند زيبايي را بدان گونه كه 

در واقع تحقق مي پذيرد، دريابد.
و  هنر  كه  كند  عا  د ا كسي  گر  ا ن  كنو ا  
به  ديگري  علم  هر  از  بيش  زيبايي شناسي 
سخن  گزاف  روي  از  است،  نزديك  فلسفه 
ي  را ا د ينكه  ا حكم  به  ن  نسا ا  . ست ا نگفته 
س  حوا و  ك  مشتر حس  و  ل  خيا و  وهم 
پنجگانه است، ارتباط او با آنچه در بيرون او 
قرار مي گيرد يكسان نيست. به عبارت ديگر 
مي توان گفت: انسان از دريچه هاي مختلف 
كه  جهاني  مشاهدة  به  مي تواند  متعدد  و 
از  يك  هر  بپردازد،  مي كند  زندگي  در آن 
دريچه هاي ادراكي انسان طريقي است كه او 
در آن گام برمي دارد. آنچه در اينجا به عنوان 
يك پرسش مطرح مي گردد، اين است كه 
طريقي  انسان  ادراكي  انواع  از  يك  هر  اگر 
 ، رد ا برد م  گا آن  در  ند  مي توا و  ا كه  ست  ا
كدام يك از آنها بايد انتخاب شود و ملاك 
انتخاب يك طريق از ميان چندين طريق 

چيست و چگونه است؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: درست 
است كه طرق ارتباط انسان با جهان بيرون، 
مختلف و متعدد است، ولي همه اين راه ها 
دريا  يك  به  كه  هستند  يي  نهرها نند  هما
دريا،  در آن  كردن  شنا  و  مي شوند  متصل 
م  گا آن  در  ن  نسا ا كه  ست  ا طريقي  ن  هما

برمي دارد؛ بنابراين همه راه هايي كه انسان 
مي تواند در آنها گام بردارد، به يك راه منتهي 
مي شوند و آن راه روشن و مستقيم، همان 
مي شود.  خوانده  عقل  راه  كه  است  راهي 
وقتي گفته مي شود راه عقل مستقيم است 
و كجي در آن وجود ندارد، منظور اين است 
كه راه عقل نزديك ترين راه براي رسيدن به 
مقصد نيز شناخته مي شود، زيرا خط راست 
كه  ست  ا ي  صله ا فا هترين  تا كو مستقيم  و 
مي توان در ميان دو نقطه به تصور درآورد. 
عقل راه است ولي تفاوت آن با راه هاي ديگر 
در اين است كه مي تواند از جهان طبيعت 
و  طبيعت  ي  ورا ما لم  عا تا  عنصري  لم  عا و 

متافيزيك امتداد يابد. 
لفاظ و كلماتي كه رايج و شايع  در ميان ا
سخن  هنگام  در  مردم  از  بسياري  و  بوده 
كلمه  سه  مي كنند،  استفاده  آنها  از  گفتن 
بيش از كلمات ديگر مطرح مي شوند، آن سه 
كلمه به ترتيب عبارتند از: 1ـ خداي تبارك 
لی، 2ـ وجود، 3ـ روح. چگونه ممكن  و تعا
است انسان به معني هر يك از اين سه كلمه 
آگاهي داشته باشد، ولي با آنچه تحت عنوان 
»متافيزيك« مطرح مي گردد، بيگانه باشد و 
لي  آن را ناديده انگارد؟ خداوند تبارك و تعا
ظاهري  چشم  با  ولي  دارد،  حضور  جا  همه 

ديده نمي شود و محسوس نيست.
جز  لي  و  ، ست ا چيز  همه  نيز  د  وجو
و  ظهور  به  معين  د  موجو يك  چهره  در 
همه  در  نيز  ح  رو بالاخره  و  نمي رسد  بروز 
لي  و  ، رد ا د ليت  فعا ن  بد يك  ي  ل ها سلو
كسي نمي تواند در اعضا و جوارح يك بدن 
ن  مي توا نه  چگو  . زد ا بپرد آن  ه  هد مشا به 
آنچه وجود  از  گفت، ولي  سخن  موجود  از 

خوانده مي شود، صرف نظر كرد؟ 
موجود  وجود  نور  پرتو  در  موجودي  هر 
موجودي  هيچ  به  وجود  ولي  است،  شده 
وابسته نيست و چون وجود است، موجود 
شناخته مي شود. به عبارت ديگر، مي توان 
گفت: وجود به خود موجود است و هرگونه 
موجود ديگري به وجود موجود مي گردد. 
در وابستگي موجود به وجود است كه فقر و 

نيازمندي معني پيدا مي كند و در بي نيازي 
وجود از هرگونه موجود است كه بي نيازي 

ظاهر مي شود. 
هرچه در اين باب گفته شود، اين مسئله 
منطق  از  غير  ل  خيا منطق  كه  است  مسلم 
ز  ا هم  ينكه  ا حكم  به  ن  نسا ا و  ست  ا عقل 
عقل و هم از خيال برخوردار است، مي تواند 
سخن  منطق  دو  ين  ا ز  ا يك  هر  س  سا برا
 ، ست ا ه  گسترد ر  بسيا ل  خيا لم  عا  . يد بگو
حكم  به   ، مي گنجد ل  خيا در  نچه  آ لي  و
اينكه داراي شكل و صورت است، محدود 
به   ، ست ا ل  معقو آنچه  لي  و  ، د بو هد  خوا
حكم اينكه شكل خاص و معيني ندارد، از 
محدوده خيال فرا مي رود، اگرچه عقل نيز 

نامحدود نيست.
 عقل به تحقق هستي اعتراف مي كند، 
ن  شئو ز  ا عقل  د  خو ينكه  ا حكم  به  لي  و
هستي شناخته مي شود، نمي تواند هستي 
اشراف  و  احاطه  بر آن  و  بياورد  خود  در  را 
محدود  به  اينكه  عين  در  انسان  كند.  پيدا 
گاهي دارد، به نامحدود  بودن ادراك خود آ
هستي  بودن  بي پايان  از  و  مي انديشد  نيز 
و  هستي  ز  ا گفتن  سخن   . مي گويد سخن 
انديشيدن به وجود كار فلسفه است و هر 
علمي از علوم جز با آنچه موجود شناخته 

مي شود، سروكار ندارد. 
به  موجودي  هر  كه  بپذيريم  اگر  اكنون 
وجود نيازمند است و موجود بدون وجود 
مي توانيم  ندارد،  محصلي  و  معقول  معني 
فلسفه  سيطره  زير  از  نيز  علوم  كه  بگوييم 
بيرون نيستند و با حكم فلسفه جايگاه خود 
را پيدا مي كنند. هستي در همه جا هست و 
در هيچ جايي محدود نمي شود. انسان به 
آثار هستي مي نگرد و به واسطه هستي خود 
سخن مي گويد. يكي از اهل معرفت گفته 
لحكم  ليه ولايقع ا لعين الا ا است: »لاتنظر ا
نمي نگرد  او  به  جز  چشم  يعني  عليه«؛  الا 
از  چيزي  نمي شود،  واقع  او  بر  جز  حكم  و 
آثار  از  هست،  آنچه  و  نيست  بيرون  هستي 

هستي شناخته مي شود. 
لدين دهلوي در  شعر زيباي خود  نصيرا

عقل ميزاني 
است كه 

ميزان بودن 
ميزان هاي 

ديگر را معين 
مي كند و به 

سنجيدن 
درست 

آنها اعتبار 
مي بخشد؛ 

بنابراين عقل 
ميزان همه 
ميزان هاي 

جهان است و 
اگر هر چيزي 

با ميزان 
مخصوص به 

خود سنجيده 
مي شود، همه 

ميزان هاي 
جهان با ميزان 
عقل سنجيده 

مي شوند. اگر 
عقل كه ميزان 

همة ميزان ها 
شناخته 

مي شود، وجود 
نداشته باشد، 

هيچ ميزان 
ديگري نيز 

ميزان نخواهد 
بود

مقاله

فلسفی

فلسفه زندگی/ بخش چهارم

 انسان به حكم اينكه داراي وهم و خيال و حس مشترك و حواس پنجگانه است، ارتباط او با آنچه در بيرون او قرار مي گيرد يكسان نيست. به 
عبارت ديگر، انسان از دريچه هاي مختلف و متعدد مي تواند به مشاهدة جهاني كه در آن زندگي مي كند بپردازد، هر يك از دريچه هاي ادراكي 

انسان طريقي است كه او در آن گام برمي دارد.

زنان در نهضت حسينی

و  سخن  در  زینب)س(  قدرت  از  که  می کند  نقل  مطلبی  اثیر  ابن 
نیرومندی اش در استدلال خبر می دهد. او می نویسد: »زینب)س( 
کلامی  دارای  و  خردمند  عاقل،  بانویی  لب  ابی طا بن  علی  دختر 
مرد  درخواست  هنگام  ید،  یز برابر  در  زینب)س(  سخن  بود.  فصیح 

شامی، بر خردمندی و نیرومندی روح او دلالت می کند.«  
اینکه زینب)س( کاروان را با صحّت و سلامت به مدینه بازگرداند، 

کاری کوچک نیست.
25. عفاف و حیا

در هنگام ورود اسرا به شام، کاروان از باب »توما«  وارد شد. آنان 
جای  در آن  را  اسیران  معمولًا  که  محلی  لمسجد،  باب ا جلوی  در  را 

می دادند، قرار دادند. مردم شام به نظاره اسیران آمدند.
سکینه)س( از سهل بن سعد ساعدی، صحابی رسول الله)ص(، که از 
لت! من چه کاری می توانم برای شما  آنان پرسید: ای اهل بیت رسا
انجام دهم؟ درخواست کرد تا از حامل سر مبارک پدر و دیگر حاملان 
سرهای شهدا بخواهد جلوتر از زنان حرکت کنند تا مردم نظاره گر به 
آنان نباشند و این نشانگر عفت و حیای اوست. سهل با دادن پول به 

حاملانِ سر از آنها خواست تا جلوتر از کاروان حرکت کنند. 
26. ادب

زینب)س( در کربلا مادر همه جوانان، تیمارگر تمامی مجروحان و 
غمخوار همه کشتگان است. وقتی علی اکبر از اسب به زمین می افتد 
و بر روی خاک می غلتد، این زینب)س( است که از خیمه بیرون آمد و 
لی که می دوید، با صدای اندوهناکی می گفت: پسر برادرم!  در حا
عزیزم! تا بر کشته برادرزاده اش رسید و خود را بر روی بدن پاره پارة 
را  خواهرش  دست  )ع(،  حسین امام  شد.  بی تاب  و  افکند  علی  اکبر 
گرفت و او را به خیمه بازگرداند.  اما زمانی که جوان خودش بر خاک 
لین فرزندش حضور نیافت، زیرا او را به پیشگاه برادرش  افتاد، بر با
هدیه کرده بود و می داند که شرط هدیه دادن به رخ کشیدن نیست. 
او این کار را شرط ادب نمی دانست که دل برادرش با حضور یافتن او 

بر نعش پسرش بسوزد و اندوهش برانگیزد. 
لی ترین مربی  ادب با کلاس درس زینب)س( فاصله ها دارد. او عا

ادب و فرهنگ ادب است و ادب واژه هایش را از او وام گرفته است.
لبنین خود مادر ادب است و ادب زادة اوست. خورشید ادب  ام ا
درخشان  و  زیبا  صفات  همه  که  است  برخوردار  نورانیتی  چنان  از  او 
لشعاع خود قرار داده است. هنگامی که کاروان اهل بیت  او را تحت ا
امام حسین)ع( به مدینه نزدیک می شود، بشیر بن جذلم به فرمان 
امام سجاد)ع(، پیشتر از کاروان، خود را به شهر می رساند تا خبر ورود 
لبنین به سمت دروازة شهر به راه می افتد و  کاروان را اعلام کند، ام ا
در میانة راه با بشیر مواجه می شود. بشیر از اینکه خبر شهادت چهار 
لبنین که  دلاور را به مادری بدهد، پرهیز می کند، اما در جواب ام ا
پرسید چه خبر؟ آرام آرام از شهادت فرزندانش به او خبر داد. اما این 
خبر؟  چه  او  از  بگو.  برایم  حسین  از  می گوید  بشیر  به  ادب  با بانوی 
چون خبر شهادت امام حسین)ع( را با لب تشنه شنید، چنان بر سر 
کوفت و فریاد واحسینا سر داد که از حال رفت و گفت: »قَطَعتَ نیِاطَ 

قَلبی«؛ بندهای دلم پاره گردید. 
لبنین فرزندانش را نمی بیند  جایی که حسین)ع( مطرح است، ام ا
گفت:  شده اند،  کشته  امام  همراه  فرزندش  چهار  که  شنید  چون  و 
لحُسَین«؛  لخَضراءِ کُلَّهُم فِداءُ لابی عَبدِاللهِ ا »انَِّ اوَلادی وَ مَن تحَتَ ا
ای کاش فرزندانم و تمامی آنچه در زمین است، فدای حسین می شد 
به  او  کامل  اخلاص  و  ادب  دلیل  را  او  سخن  این  می ماند.  زنده  او  و 

اهل بیت و امام حسین)ع( دانسته اند.  
لبنین  وقتی از هرم مصیبت امام حسین)ع( قدری کاسته شد، ام ا
ش  نوه ا با  روز  هر   ، پس ز آن  ا  . د فتا ا د  خو ن  ا فرزند د  یا به  م  م آرا آرا
در  و  می رفت  بقیع  قبرستان  به  )ع(  عباس حضرت  فرزند  عبیدالله 
گوشه ای می نشست و در آنجا اشعاری که خود سروده بود، می خواند 
لید و می گریست. مردمان بر گرد او می آمدند و با او  و دردمندانه می نا
لقلبی چون  در گریستن همنوا می شدند. حتی گفته اند مردان قسی ا
مروان بن حکم نیز می آمدند و از مرثیه های جانگداز او می گریستند. 

27. پشتیبانی از قصاص قاتلان شهدای نهضت
بعد از شهادت امام حسین)ع( و در هنگام قیام مختار ثقفی، از 

لت عشق می ورزیدند: دو  زن نام برده می شود که به خاندان رسا
رز  مبا و  شجاع  زنی  ثقفی  ابی عبید  بن  ر  مختا مادر  مه،  دو ول  ا
تلان  قا علیه  رزه  مبا به  را  د  خو فرزند  و  می زیست  فه  کو در  و  ا  . د بو
 ) ع ( رت طها و  عصمت  ن  ا ند خا ن  شمنا د ز  ا م  نتقا ا و   ) ع ( حسین م  ما ا
لقدر و سیاستمداری شجاع و توانا و  تشویق می کرد. وی زنی جلیل ا
صاحب رأی متین و عقلی وزین بود. هنگامی که فرزندش از مصعب 
نزد  نیز  او  بود،   محاصره  در  کوفه  قصر  در  و  خورد  شکست  زبیر  بن 
فرزندش در مقرّ فرماندهی سپاه به سر می برد و به همراه فرزندش 

به شهادت رسید. 
ز  ا  ، ثقفی ر  مختا همسر   ، بشیر بن  ن  نعما ختر  د  ، عمره م  و د
تسلّط  هنگام  در  بود.   لسّلام  علیهم ا لت  رسا اهل بیت  دوستداران 
مصعب بن زبیر بر حرم مختار، مصعب از عمره خواست تا از مختار 
بیزاری بجوید. عمره حاضر نشد و به دست مصعب به شهادت رسید. 
که  بود  زنی  اولین  او  ساختند.   جدا  تنش  از  سر  مصعب،  دستور  به 

دست بسته کشته شد. 
نتیجه

در نهضت جاودان کربلا از چهل زن نام برده شده که هر یک نقش 
خاص خود را به بهترین نحو ایفا کرده اند. این زنان مکتب شناس و 
زمان شناس بودند و در بحران، اسیران کاروان عاشورایی را مدیریت 
نمودند. آنان امر به معروف و نهی از منکر و نقد حاکمان حکومت را  
لیت های  امری جدّی گرفته و در میدان جنگ حضور داشتند یا به فعا

پشت جبهه مشغول بودند. 
تنی چند از آنان که شوهرانشان در قتل شهدای دشت کربلا دست 
داشتند، به اعتراض نسبت به آنان پرداختند. زنی در این نهضت و در 
اوج خفقان حکومت امویان در کوفه، به مسلم بن عقیل پناهندگی 
سیاسی داد و یکی دیگر از آنان برای دفاع از این خاندان به زندان 

افتاد. این زنان با رضایت محض در برابر حضرت حق تسلیم بودند. 
تاریخ  گوش  به  را  نهضت  اخبار  توانایی  گزارشگران  آنان  میان  از 
حسین)ع(  امام  وصیت  حامی  عنوان  به  را  آنان  از  تن  دو  رساندند.  
نام برده اند. زنان توانمندی از بنی اسد به تحریک شوهرانشان برای 

دفن پیکر پاک و پاره پارة شهدا اقدام نمودند. 
جهاد زنان عاشورایی اگرچه با شمشیر میسّر نشد، اما آنان با سخن 
و گفتن کلام حق نزد سلطان جائر بالاترین جهاد را انجام دادند و با 
عاشورا  نهضت  پیام  و  نمودند  رسوا  را  لم  ظا حاکمان  خود  روشنگری 
سوگواری  مراسم  و  عزاداری  برپایی  با  و  رساندند  تاریخ  گوش  به  را 
نگاه  زنده  را  جاودان  نهضت  این  شهدای  نام  و  یاد  مرثیه سرایی  و 

داشتند.
در این نهضت زنان نقش منفی بر عهده نداشتند. هیچ زنی در 
جناح دشمن علیه کربلائیان نقش ایفا نکرد. در تاریخ عاشورا سراغ 
و  خاندان  یا  امام   سوی  به  تیری  یا  سنگی   زن  یک  حتی  که  نداریم 
اصحابش پرتاب کرده باشد، به همین جهت از میان دشمنان امام 
حتی  است.  نشده  کشته  زنی  هیچ  ثقفی  مختار  قیام  در  حسین)ع( 
در هنگام اخراج عبیدالله بن زیاد از کوفه و به امارت نرسیدن عمر 
بن سعد، باز زنان کوفه نقش اساسی را ایفا کردند و جلوی دارالاماره 

ایستادند و اجازة ورود  عمر بن سعد را ندادند.
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نویسنده و تاریخ پژوه 

دکتر  غلامحسین دینانی

فیلسوف

ادامه دارد

گهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام  شرکت گیل راد  آ
شمال )سهامي خاص(  به شماره ثبت 509414 و شناسه ملی 10720263510

  بدينوسيله از کلیه صاحبان ســهام گیل راد شمال )سهامي خاص( دعوت ميشود كه 
لعاده شركت كه راس ساعت 10:00صبح  در جلســه مجمع عمومي عادي به طور فوق ا
روز چهارشــنبه مورخ 1404/05/22 در محل قانوني شرکت و کدپستی: 1565839331 

تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
لبدل شرکت تا پایان سال  دستور جلسه: )1( انتخاب حسابرس و بازرسان اصلي و علي ا

لی 1403 )2( انتخاب روزنامه كثيرالانتشار شركت. ما
هیات مدیره شرکت گیل راد شمال  

گهي دعوت آ
بدينوسيله از كليه سهامداران شــركت منحله ماندپی ) سهامی خاص(  
شماره ثبت : 102854  شناســه ملی : 10101467930  دعوت بعمل مى آيد که 
لعاده ســاعت 8 صبح مورخ  در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق ا
1404/5/19واقع درمحل دفتر مرکزی شــرکت  تشــکیل می گردد، حضور 
لی  بهم رسانید.  دستور جلســه: انتخاب بازرسین و تصویب ترازنامه سال ما

منتهی به 1403/12/30 و هر گونه تصمیماتی که در صلاحیت مجمع باشد . 
مدیر  تصفیه  شرکت 

گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه   آ
شرکت شیشه های ایمنی ایران سهامی خاص 

ثبت شده به شماره 13365 و شناسه ملی 10100508759 
بدینوسیله از تمامی صاحبان سهام شــرکت دعوت می شود در 
لیانه که راس ساعت 10 روز جمعه  جلسه مجمع عمومی عادی ســا
1404/5/17 در محل تهران ـ خیابان شــریعتی حســینیه ارشاد 
ســاختمان ارکیده ـ پلاک 49ـ طبقه 5 واحد 17 تشکیل می گردد، 

حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه عبارت است از: 

لی  1ـ اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی برای سال ما
منتهی به 1403/12/30

لی برای سال  2ـ تصویب صورت  ســود و زیان و صورت وضعیت ما
منتهی به 1403/12/30

لبدل  3ـ انتخاب بازرس اصلی و علی ا
4ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار 

لیانه  5ـ کلیه مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی ســا
باشد. 

ضمناً بــه اطلاع تمامی ســهامداران یا نماینــدگان قانونی آنان 
می رساند که جهت شرکت در مجمع بایســتی اصل کارت ملی و 
لت نامه رسمی و کپی برابر  کپی برابر اصل آن و همچنین اصل وکا
اصل آن را جهت ارائه به اداره ثبت شرکت ها به همراه داشته باشند. 

هیئت مدیره 

گهی مناقصه عمومی  آ
پگاه  پاســتوریزه  شــیر  شرکت 

مناقصه گزار  عنوان  به  خاص(  کرمان)ســهامی 

در نظر دارد نســبت به خرید یک دستگاه دیزل 
ژنراتور با توان 0/8 تا 1 مــگاوات از برندهای معتبر 
برگزاری  طریــق  از  آلترناتور(  و  اروپایی)موتــور 
مناقصه عمومــی اقدام نماید. لــذا متقاضیان 
محترم می توانند جهت کســب اطلاعات بیشتر 
و دریافت برگ شــرایط مناقصــه از تاریخ چاپ 
گهی به مدت 10 روز با شماره تلفن 09132996599  آ
عسکری پور تماس یا به نشانی: کرمان ـ کیلومتر 
اول بزرگــراه هفت باغ علوی ـ شــرکت شــیر 
پاســتوریزه پگاه کرمان ـ واحد بازرگانی مراجعه 

نمایند. 

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان 
مدیریت بازرگانی

گهی مناقصه  شماره درخواست 54040142 آ
شرکت کشت و صنعت کارون درنظردارد گیت ولو فلنجدار 6 اینچ 150 میلی پی ان 

100 مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاعات 

گهی،  به جز ایام تعطیل به مرکز شرکت مراجعه و پاکت پیشنهاد قیمت خود را  بیشــتر می توانند از تاریخ درج آ

حداکثر تا پایان ساعت 14 روز یکشــنبه مورخه 1404/05/19 تحویل نمایند، کلیه پیشنهادها رأس ساعت 15 همان 

گهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.  روز در مرکز شرکت بازگشــایی و قرائت خواهند شد. هزینه درج آ

شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

آدرس مرکز شرکت: شوشتر، کیلومتر17 جاده قدیم دزفول ـ شــرکت کشت و صنعت کارون، حوزه مدیریت 

 ـ06136222071 بازرگانی  )اداره خرید( صندوق پستی 159 ـ داخلی)2583( 2 

شرکت کشت و صنعت کارون

گهی مناقصه 1404/77 شماره درخواست 53033722 آ
شرکت کشــت و صنعت کارون درنظردارد مقدار 500/000 کیلوگرم ذرت خارجی 

مورد نیاز )واحد ماهــی کارون( خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نمایــد. متقاضیان جهت دریافت 

گهی، به جز ایام تعطیل به مرکز شرکت مراجعه و  اســناد مناقصه و اطلاعات بیشــتر می توانند از تاریخ درج آ

پاکت پیشنهاد قیمت خود را حداکثر تا پایان ســاعت 13 روز چهارشنبه مورخه 1404/05/15 تحویل نمایند، کلیه 

گهی مناقصه به  پیشنهادها رأس ساعت 14 همان روز در مرکز شرکت بازگشایی و قرائت خواهند شد. هزینه درج آ

عهده برنده مناقصه می باشد. شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

آدرس مرکز شرکت: شوشتر، کیلومتر17 جاده قدیم دزفول ـ شــرکت کشت و صنعت کارون، حوزه مدیریت 

 ـ06136222071 بازرگانی )اداره خرید( صندوق پستی 159 ـ داخلی)2335( 2 

شرکت کشت و صنعت کارون

گهی مناقصه شماره درخواست 54031016 آ
شرکت کشــت و صنعت کارون در نظر دارد تعداد ده عدد اسپراکت تک ردیفه 15 
دنده به قطر 81 میلیمتر مورد نیاز خــود را از طریق مناقصه عمومی خریداری 
گهی،  به جز ایام  نماید. متقاضیان جهت دریافت اســناد مناقصه و اطلاعات بیشــتر می توانند از تاریخ درج آ
تعطیل به مرکز شرکت مراجعه )نیاز به توانسنجی در مرکز شرکت دارد( و پاکت پیشنهاد قیمت خود را حداکثر تا 
پایان ساعت 12 روز یکشنبه مورخه 1404/05/19 تحویل نمایند، کلیه پیشنهادها رأس ساعت 15 همان روز در مرکز 
گهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد. شرکت در رد  شرکت بازگشایی و قرائت خواهند شد. هزینه درج آ

یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
آدرس مرکز شـــرکت: شوشتر، کیلومتر 17 جاده قدیم دزفول – شرکت کشت و صنعت کارون، حوزه مدیریت 

بازرگانی )اداره خرید( صندوق پستی 159 – داخلی )2583( 2 – 06136222071 

شرکت کشت و صنعت کارون


